
 

 

 

 

 حجيّت و نحوه دلالت شهادت بر اثبات ادعا از منظر فقه اماميه

 

 محمّد مهدى نژاد

 ایران قم، ،واحد قم دانشگاه ازاد اسلامی، ،اسی ارشد فقه ومبانی حقوق اسلامیکارشن

 

 چکیده

فین و خبر قطعى از حقى به نفع یکى از طر«است و اصطلاحاً عبارت است از رود: بیّنه شخصى که همان شهادت اى در نزد فقها دارد به دو معنى بکار مىبیّنه که جایگاهى ویژه 

اند. شهادت رابطه علیرغم جایگاه مهم شهادت در نزد فقهاء بیّنه کتبى در نزد آنها ارزش چندانى نداشته و به آن روى خوشى نشان نداده و بیّنه کتبى که سند نام دارد.» به زیان دیگرى

ه به دنبال این دست نوشتاى که شخص بى حقى را بر حقى غالب و ذى حقّى را از حقش منفك ساخته است.یمان اشخاص دارد. چه بسا شهادقهاى غیر صادقانهمستتقیمى با ققوى و ا

 کند  ان است قا با روش قحلیلی وقوصیفی وبا استفاده از اسنادی وکتابخانه نحوه دلالت شهادت براثبات ادعا را از منظر فقهای امیه بررسی

 فقهای امامیه  ادعا، حجیت،شهادت؛ کلیدواژه:

 

 مقدمه

هاى ردّ پاى ظلم، زیاده خواهى، ادعاهاى بى استتاو و غیرمستتتحج، قجاوز  و درگیرى را حتّى در آغازین صتتحنه»قوان با نگاهى فراگیر به قاریخ بشتتریّت مى 

ار اقرار انسان هاى نخست استقرعلیه السلام، قابیل و هابیل به وقوع پیوست و در همان روزکتاب زندگانى او به نظاره نشتستت. ماجرایى که بین فرزندان حترت آدم

 . (1اى بارز از مصادیج این ادعاست. آنجا که قابیل، ظالمانه کمر به قتل برادر بست و در اقدامى ناجوانمردانه او را از بین برد)بر کره خاکى اقفاق افتاد نمونه

در پى برخوردارى از زندگى سالم و آرام در کنار یکدیگر بودند هر کجا  ها موجوداقى مدنى بوده وبه قدریج جوامع انستانى قوستعه یافت و از آن جا که انسان

یافت یا حتى در جوامع کوچکى که خود جزئى از محدوده یك حکومت بودند قانونگذاران و متولیان اداره جوامع به فکر یافتن که حکومت یا دولتى قشتتتکیل مى

و امکانات خود را  به چاره جویى براى درمان این درد و پیشتتتگیرى از وقوع رفتارهاى ظالمانه و طمع راه حلّى براى این مشتتتکل افتادند و همواره بخشتتتى از وقت 

ق حج نیز در مستتیر احقاورزانه اختصتتاص دادند قا یا استتاستتاً از بروز این مشتتکل جلوگیرى نمایند و یا لااقل از عواقب ستتوءا چنین رفتارهایى بکاهند و در حد قوان 

 بردارند. مظلومان ستمدیده گام

اصتتطلاحاً دادرستتى این مستتهله بدون استتت ناء در قمام جوامع و حتى ادیان مورد قوجه بوده و مستتهله بر خورد با مجرمان و زیاده خواهان و دفاع از مظلومان و  

 همواره مد نظر قرار داشته است.

 شهادت 

ههدش شهوداً»از ریشته  :شتهادت در لتت -1 هاده یهشتَ به معناى خبر قطعى و جازم است و کلمه مشاهده که مصدر باب مفاعله است به معناى مهخوذ شده است که « شته

 (1معاینه به کار رفته است.)

 خداوند شهادت را در قرآن در سه جا ذکر کرده است: شهادت در اصطلاح قرآن:  - 2

هادشوا شههیدهیَنا مانَ راجهالاکشمَ فهاانَ لهمَ یهکشونها رهجشلهیَنا (1 تهشتَ فهرهجشلٌ وهامَرهاهقهانا( )دو قن از مردانتان را گواه بگیرید و اگر دو مرد نیابید پس یك مرد و دو زن را  (وهاستَ

هادوشا تاذا قبایهعتَشمَ(. )و هرگاه معامل آن گواه  کنید بره مىگواه بگیرید( و ستتتاس امر به اشتتتهاد و شتتتاهد گرفتن براى قبایع و معامله کرده و فرمود: )وهاشتتتَ

انوهش تاقَمٌ قهلبَشهش( )شتتهادت را کتمان ن بگیرید( و ه وهمهنَ یهکتَشمها فهِ هادهْ س که کنید و هر کستتاس بر کتمان شتتهادت وعده عذاب داده استتت. )ولا قکلتموا الشتتو

اداى آن وعده عذاب  بود بر کتمان و خوددارى کردن از( بنابر این اگر اداى شهادت واجب نمى2شتهادت را کتمان کند البته که به دل گناهکار است )

 شد.داده نمى



 

 

 

 
 

( (اى پیامبر به امت بگو هرگاه زنان را طلاق دهید... و بر آنها دو مرد عادل مسلمان را از خودقان 3( (یهاءهیُّهها النوباىُّ ااذها طهلوقتَشمش النِّسهاءه... وه اهشهَادشوا ذهوهىَ عهدلٍَ مانَکشمَ))2

 بر لزوم شاهد گرفتن در طلاق.کند گواه بگیرید( که آیه دلالت مى

ً( )و آنا3 ههدهاءه فهاص جلَادشوهشمَ ثهمهانینه جهلدَهْ ا شتش نهاتا ثشمو لهمَ یهاَقشوا بااهرَبهعهِ نکه به زنان با عفّت مؤمنه نستبت زنا دهند، آنگاه چهار شاهد )عادل( ( (وهالوذینه یهرَمشونه المَشحَصته

قازیانه کیفر دهید( که البته به جلد قاذف امر کرده و ستتتاس با محقج شتتتدن قذف با اشتتتهاد، حکم جلد از او رفع گردیده  بر دعواى خود نیاورند، آنان را به هشتتتتاد

ً اهبهدًا( که این فرمایش دلالت مىاستت، ستاس مى ههادهْ د: )وه اشولئاكه هشمش مایفرشود و بعد مىکند بر اینکه شهادت قاذف و فاسج پذیرفته نمىفرماید: )وه لاه قهقبَهلشوا لههشمَ شته

 ( (که ایشان مردمى فاسج هستند مگر اینکه قوبه کنند( یعنى شهادقشان در امور دیگر بعد از قوبه ایشان پذیرفته است.4الَفهاساقشونه االاو الوذینه قهابشوا))

 کندنتیجه: لفظ شهادت در قمامى این آیات بر گواهى دادن دلالت مى

 شهادت در اصطلاح فقه: - 3 

م دارد و شهادت با رعایت مقررات لازشتهادت در اصطلاح فقه خبر از علم قطعى است که شخص غیر قاىى از حقى که متعلج به شخص ثال ى است اظهار مى 

 (5ورزد.)از جمله دلایلى است که قاىى با استناد به آن به صدور حکم مبادرت مى

 شهادت در اصطلاح قانون مدنى و حقوق موىوعه: - 4 

ب دعوا و اشتهادت در اصطلاح حقوق عبارقست از اخبار شخصى از امرى به نفع یکى از طرفین دعوا و بر زیان دیگرى. یعنى اینکه شخص به نفع یکى از اصح 

 (  6نماید.)بر ىرر دیگرى اعلام اطلاع و خبر از وقوع امرى را مى

 

 شاهد در لتت و اصطلاح

اى را به چشم خود دیده باشد و بر آن گواهى کننده و گواه استت، و آن به این معناست که کسى یا امرى یا واقعه شتاهد در لتت به معنى حاىتر، اداء شتهادت 

( و به طور کلّى کسى که وقوع جرمى 8دارد)( و در اصطلاح شاهد یا گواهى کسى است که وجود امرى را به نفع یکى از متداعیین و زیان دیگرى اعلام مى7دهد.)

 (9ود.)شکرده یا شنیده و یا اطلاع خاصى درباره عمل ارقکابى داشته باشد و بخواهد در باره آن به مقامات صالح قتایى خبر بدهد گواه نامیده مىرا مشاهده 

 

 صفات و شرائط شهود

 شهادت شهود هنگامى اماره بر واقع بوده و آثار قانونى بر آن مترقب است که صفات مذکور ذیل را دارا باشد: 

الك از شود که این اجماع در کتاب مسیکى از شترائط شهادت بلو  است پس شهادت کود  مادامیکه به سن بلو  نرسیده باشد اجماعاً قبول نمى  بلوغ:( 1 

لى که به ده طفجمعى که از جمله ایشتان شتیخ فخرالدین استت نقل اقفاق شتده استت بر عدم قبول شتهادت کودکى که به ستن ده سالگى نرسیده باشد. امّا در باب 

باشد که قول اولّ عبارقست از اینکه شهادت چنین کودکى مطلقاً )چه در قتل و جراحت و چه در غیر ستالگى رستیده باشد در قبول شهادت چنین طفلى اختلاف مى

 شود.آن( پذیرفته نمى

باشد، خصوصاً در امر قتل که نهایت مله عدالت در کود  موجود نمىاى از اخبار استت، بعلاوه آنکه امورى که در شاهد معتبر است از جو دلیل این قول پاره 

 (11باشد.)احتیاط در آن لازم مى

در عبارت فقهاء بیان شتتده و این قول مترو  استتت بلکه « قیل»شتتود که این قول به صتتورت قول دومّ آنستتت که مطلقاً شتتهادت کود  ده ستتاله پذیرفته مى 

 (11شناسیم اگر چه در نهایت به شیخ نسبت داده شده است ولى این وهمى بیش نیست.)ین قول را نمىاند که قائل اگروهى اعتراف کرده

 شود که این قول اشهر اقوال است.قول سومّ آنست که قول کودکان ده ساله در شهادت جز در مورد قتل و جراحت پذیرفته نمى 

علیه شتخص مستتلمان شتهادت دهد و اگر مستتلمانى یافت نشتود که قحملّ شتتهادت نماید فقهاء قواند چنانچه گواه از اقلیتهاى دینى باشتد نمىاسلام  :  (2

الحال و فاسج وجود دارد ( و محقج در شترائع الاستلام معتقد استت که قا شتاهد مسلمان مجهول12دانند.)شتهادت ذمّى را در مورد وصتیّت مستموع مى

در شترح لمعه قتتعیك کرده به اینکه آن امورى که اجماع بر آن استت همانا پذیرفتن شهادت رستد. که این قول را شتهید ثانى نوبت به کافر ذمى نمى

ذمّى عادل استت در وقت نبودن مستلمان عادل، پس پذیرفتن شتهادت مسلمان فاسج و مجهول النسب و مجهول الحال چون خارز از مورد اجماع است 

 همچنین شهادت  (13باشد.)صحیح نمى



 

 

 

 

 

یع اهل قجوز شتهادْ المستلمین على جم»فرماید: علیه الستلام استت که مىشتود. دلیل این مطلب روایت صتحیح ابن عبیده از امام صتادقته مىمستلمان بر کافر پذیرف

 (14».)الملل و لاقجوز شهادْ اهل الذمهّ على المسلمین

شود بله اگر دیوانگى او ادوارى باشد )م لاً دو ماه دیوانه است ه نمىشتاهد باید عاقل باشتد بنابر این شتهادت دادن آدم دیوانه در حال دیوانگى پذیرفت ( عقل:3 

شود به شرط اینکه قاىى یقین حاصل کند که او هم در زمانى که ناظر جریان و واقعه بوده و بقیهّ سال عادى است( شهادت او در حالت عادى و سلامت پذیرفته مى

 باشد. کامل بوده و مىدهد، هوش و ادرا  او و هم در زمانى که شهادت مى

 (15قواند به خصوصیات و جزئیات کارها قوجهّ پیدا کند نیز در حکم دیوانه است و لذا شهادت آنان قبول نیست.)ابله و احمج و کسى که نمى 

ود اعتبار و شروط عدالت شاز شتروط اعتبار شتهادت عدالت شتاهد است اگر شاهدى به درو  و فسج مشهور است گواهى و شهادت او قبول نمى( عدالت: 4

 براى شاهد از امور اجماعى و اقفاقى بین عموم فقیهان مکاقب اسلامى است و مستند آن هم آیات و هم روایات است:

ا اثَنهانا ذهوها عهدلٍَ مانَکشمَ))   (.16آیه شریفه: الك( )ااذها حهتهره اهحهدهکشمش المَهوَتش حینه الوَهصایوِ

کشوهشنو بامهعَرشوفٍ اهوَ فهاراقشوهشنو بامهعَرشوفٍ وه اهشهَادشوا ذهوهىَ عهدلٍَ مانَکشمَ))ب( )فهااذها بهلهتَنه اه  ( اگر چه آیات فوق به قرقیب در مورد وصیت و طلاق است امّا 17جهلههشنو فهاهمَستا

 مهم است قابل قسرّى به همه شئون فقهى و قتایى است. نهایى این آیات دانست( که گرفتن شاهد در امورات خطیر و قوان هدفمفهوم آیات )که به عبارقى مى

 باید دانست که عدالت دو معناى مشهور دارد: 

کنند، همین معنى است که مقصود این است که به هیچ وجه ستم و مقابل ظلم و جور استت، و معناى شتایع در عدالتى که در ستلاطین و حکام استعمال مى - 1 

 قعدى بر مردم نکند.

آید و آن عبارت از حالت روحى ثابت و راسخى است که مقابل فستج است و این معنى در مباح  ما مقصود است و از روایت و آیات هم چنین بر مىدر  - 2 

 کند.انسان را وادار بر ملازمت ققوى و مروت مى

 (18اثنى عشرعلیهم السلام.)ایمان در اینجا به معنى اخص مراد است که عبارت باشد از اقرار به امامت ائمه  ايمان: - 5

 (19شود هر چند متصّك به اسلام باشد، نه بر علیه مومن نه بر علیه غیر مؤمن.)بنابر این شهادت غیر مؤمن پذیرفته نمى 

و چه از اهل  ها و قحطیه(مىهاى دیگر شیعه باشد )م ل زیدیه و واقفیهّ یعنى هفت اماشتود چه از فرقهبنابر این شتهادت کستى که دوازده امامى نباشتد قبول نمى 

باشند م ل ها و خوارز و چه محکوم به کفر نهایى باشد که محکوم به کفرند از نظر شیعه م ل ناصبىقستنّ باشتد، و در صتورقى که از اهل قستننّ باشد چه از آن فرقه

و اجدادش گرفته باشتد و یا خودش از روى دلیل )به اشتباه( آن مذهب را ( و فرقى نیستت در این گروهها که اعتقادش را از روى ققلید از پدران 21بقیهّ اهل قستنّن)

گردد به مرجع هر سه به اقرار بر مى»( لکن در مسالك این طور نوشته است که 22شتود.)( ایمان به شتناخت حاکم یا قیام بینه یا اقرار ثابت مى21اختیار کرده باشتد.)

و در آن این اشتتکال استتت که هر چند ایمان امر قلبى استتت لکن آثار و « ن از معتقدش ممکن نیستتت الّا به اقرار...خاطر این که ایمان امر قلبى استتت که شتتناخت آ

 (23شود.)لوازمى دارد که شناختن آن به وسیله آن آثار و لوازم بدون اقرار هم ممکن است کما این که در بسیارى از مردم مشاهده مى

 اند:ردهشود و اسباب آنرا فقهاء چند چیز ذکر کاگر شاهدى نسبت به مدعى در مظانّ قهمت باشد شهادت او نسبت به آن فرد پذیرفته نمى انتفاى تهمت: - 6 

 ىاجلب نفع: و آن اینکه شتتخص بوستتیله گواهى دادن بخواهد براى خود جلب نفعى نموده و یا از خود دفع ىتتررى نماید. مانند: شتتهادت دادن شتتخص بر - 1 

ر وشتریك خود در آنچه که با او شتریك استت و شتهادت وصتى در آنچه که جهت او وصیّت شده و شهادت طلبکار براى کسى که از قصرّف در مال خود محج

 (24است و یا شهادت وارث بر موّرث خود و نظائر آنها.)

شود ته مىشود. شهادت شخص براى قمامى اقارب پذیرفبه نفع پدر پذیرفته مىشود بنا بر اقواى اقوال امّا قهمت بتتتیه: شهادت فرزند به ىرر پدر قبول نمى - 2

که بالا رود،  جد پدرى هر قدر خواه به نفع اولاد و یا به ىتررشتان باشد، به نفع برادر یا به ىرر برادر باشد، به نفع یا ىرر مادر باشد و غیر آن، ولى در مساوى بودن

ود اگر شباشد. شهادت هر یك از شوهر و زن به نفع یا ىرر دیگرى قبول مىرقى بین مال و حج و م ل قصتاص و حد نمىبا پدر محل اشتکال استت و در شتهادت ف

 (25شود.)چه که قنها باشند یعنى شهادت زن به قنهائى در آنچه که شهادت زنان بتنهائى صحیح است و شهادت مرد با قسم قبول مى

شتتود دشتمنى دنیوى استتت نه دشتتمنى دینى. پس بنابر این شتتود و آنچه که در دشتتمنى مانع از شتهادت مىهادت مىدشتمنى یا عداوت: دشتتمنى مانع از شت - 3 

شتود ولى دشتمنى دنیوى مانع از قبول شتهادت استت خواه شتامل فستج باشد یا نباشد. شهادت دشمن به ىرر دشمن قبول شتهادت مستلمان بر علیه کافر پذیرفته مى

دیگر شود و یا به یکشود که دشمنى از بدى حال دشمنش خوشحال و از سرور او غمگین مىشتود و دشتمنى چنین محقج مىن پذیرفته مىشتود امّا به نفع دشتمنمى

 (  26قهمت زده باشند.)



 

 

 

 

و از اینجاست  اشدقتافل: به عقیده کلیه علماى پنج مذهب کسى که سهوش زیاد باشد و حفظ و ىبط او ماندگار نباشد شهادقش مردود است گرچه عادل ب - 4

 (27کنیم.)اند که ما شهادت کسانى که آرزوى شفاعت از آنها داریم رد مىکه بعتى از فقها گفته

دفع درو : کستى که به ستبب فستقش شتهادقش رد شتده ستاس به دلیل اینکه شتهادقش قبول شود، قوبه کند و صلاح حالش ظاهر گردد، شهادت او قبول  - 5

ت که جایز استت قاىى به کسى که به فسج مشهور است بگوید قوبه کن قا شهادت قو را قبول کنم ولى این کلام خوب و درست نیست. شتود و قول بر این استنمى

شود و اگر فاسقى قوبه کند و شهادت قبل خود را که به واسطه فسقش رد شده بود آرى اگر مداومت شتخص قوبه کننده بر صتلاح معلوم باشتد شهادت او قبول مى

 (28ه کند در قبول شهادت او نظر و اشکال است.)اعاد

حرص بر شتتهادت: یعنى اگر پیش از طلب براى شتتهادت مبادرت به گواهى نماید مانند آنکه پیش از درخواستتت حاکم یا مدعى اداء شتتهادت، شتتخص  - 6 

اگر مورد شتتهادت دعواى شتتخصتتى نبوده و مدعى  گواهى دهد. بدیهى استتت که چنین شتتخصتتى چون متهم در شتتهادت استتت شتتهادقش پذیرفته نخواهد بود ولى

 (29باشد مانند شهادت بر یکى از مصالح عمومى.)شخصى هم در بین نباشد چنین شهادقى مسموع و مقبول مى

ل وشتهادت ستائل به کك: و آن کسى است که سوال را مباشر شود، و سئوال، چیزى را به خودى خود گرفتن است و آنرا قکدّى گویند پس شهادت او قب - 7 

باشد، پس بر مال، ىفطرقى م کند و به دلیل اینکه این گدائى به مهانت نفس اشتعار دارد. یعنى نمایانگر پستشتود به دلیل اینکه هر گاه او را منع کنند خشتم مىنمى

سازد و منظور از ىرورت م ل گرسنگى و مریتى و غیره شتود ولى اگر از روى ىترورت و بر ستبیل ندرت باشتد اشتکالى به شتهادت وارد نمىامین قرار داده نمى

 (31باشد.)مى

اند که از آن جمله است شهید ثانى و محقج حلى هر چند که ندانستته: شتاهد باید حلال زاده باشتد جمعى از فقها شتهادت ولد الزنا را مقبول طهارت مولد - 7

لد لا یجوز شهادْ و»فرماید: علیه السلام مىاند. حترت صادقشتهادقش در مقدار کمى از مال باشتد. و آنان به روایتى که از محمدّ بن مستلم رستیده متمستك شتده

 (31».)الزنا

 

 مراقب شهادت و کمیّت آن

شتتد حجیّت شتتهادت در قتتتاى استتلامى اجمالاً پذیرفته شتتده استتت ولى از نظر حد نصتتاب و قعداد شتتهود در موىتتوعات گوناگون، مراقب  همانطور که بیان 

 کنیم.مختلفى وجود دارد که به اختصار بیان مى

د زناى محصتنه مشهور فقهاى امامیه سه مرد و ( در ح32( گواهى چهار نفر: نصتاب گواهى در حد لواط و مستاحقه به اقفاق آراء فقها امامیه چهار مرد استت.)1 

 (33دانند.)دو زن را براى اثبات کافى مى

ً).) دلیل فقهاء آیات زیر استت:  ا ششههدهآءه فهاجلَادشوهشمَ ثهمهانینه جهلدَهْ نهاتا ثشمو لهمَ یهاَقشوا بااهرَبهعهِ کنند ]به م مى( )و کسانى که زنان پاکدامن را مته34وهالوذینه یهرَمشونه المَشحَصته

 آورند آنها را هشتاد قازیانه بزنید(.زنا[ ساس چهار شاهد ]براى ادعاى خود [نمى

حض ه م( گواهى دو مرد: براى اثبات بجز آنچه که گذشتت در ستایر اقهامات جزائى نظیر ارقداد، قذف، شترب خمر و حد سرقت و کلیه امور شرعى حج اللو 2 

نیز دعاوى نظیر اسلام، بلو ، ولاء، قعدیل و جرح، عفو از قصاص، طلاق، نکاح، خلع و نسب و رویت هلال و وکالت و وصایت، مانند: زکوْ، خمس، نذر، کفاره و 

 (35گواهى دو مرد معتبر است.)

مورد قبل پذیرفته است.  ( گواهى یك مرد با ستوگند خواهان: این گونه گواهى به نظر امامیه در قمامى دعاوى مالى و آنچه که غر  از آن مال استت همانند3 

 (36گردد.)رسد ولى حد، اجرا نمىدر حقوقى که واجد هر دو جنبه است مانند سرقت با چنین شهادقى مال باخته به مال خود مى

یهکشونها رهجشلهیَنا فهرهجشلٌ وهامَرهاهقهانا مامونَ قهرَىهوَنه مانه  )وهاستَهشهَادشوا شههیدهیَنا مانَ راجهالاکشمَ فهاانَ لهمَ ( گواهى زنان : در مورد گواهى زنان در قرآن مجید چنین آمده استت:4 

( )دو نفر از مردان خود را به گواهى بگیرید و اگر دو مرد نبودند، یك مرد و دو زن از میان کسانى گواهى 37الشُّههدهاءا اهنَ قهتالو ااحدَیهشمها فهتشذهکِّره ااحدَیهشمها الَاشخَرى...).)

و فراموش درد رىایت و اطمینان شما هستند، ]این دو زن بهمراه یکدیگر باید به جاى مرد دیگر براى شاهد قرار گرفتن دعوت شوند[ قا اگر یکى از آن کنید که مو

 ]یا اشتباه[ کند دیگرى به یادش آورد(.

 

 



 

 

 

 
 

نَ علیه السلام یقول: قجوز شهادْ النساء فیمالا یستطیع الرّجال أداللوهقال: سمعت اباعب»علیه الستلام نقل است که در روایت دیگرى از ابراهیم حارقى از امام صتادق

قوانند در آن نظاره گوید: شهادت زنان در آن چه که مردان نمىعلیه الستلام شنیدم که مىگوید از امام صتادق( (ابراهیم حارقى مى95».)ینظروا تلیه ویشتهدوا علیه...

 شد(.باکنند و بر آن شهادت دهند جایز مى

  

 شرايط شهادت و گواهى 

ارد که اگر از آنها د همچنانکه گواه و شتاهد براى اداى شتهادت نیاز به داشتتن شترائطى هستتند قا قولشان معتبر بوده و شهادقشان پذیرفته شود، شهادت نیز شرایطى 

 شود.قخلّك نماید و شهادت خالى از آن شرایط باشد، معتبر نبوده و شهادت شاهد پذیرفته نمى

قواند موجب اثبات دعوى نزد دادرو شود که مطابج با دعواى مدعى باشد شتهادت باید مطابج با دعوا باشتد و شتهادقى مى دعوى: مطابج بودن شتهادت با - 1 

یرد و رار گقواند دلیل بر دعوى قوالا هر گاه دعوى نستبت به امرى باشتد و مفاد گفتار گواهان امر دیگرى را اثبات نماید گواهى بلا اثر است زیرا چنین گواهى نمى

ز قواند دلیل بر دعوى قرار گیرد چنانچه مورد گواهى اآنرا بته ثبوت برستتتانتد ولى هرگتاه مفاد گفتار گواهان یکى از لوازم عقلى دعوى را اثبات کند، آن گواه مى

ار کند، همچنین استتتت هرگاه مفاد گفتىلوازم منحصتتر غیر قابل قفکیك مورد دعوى باشتتتد، زیرا در این صتتتورت با اثبات لازم دادرو قطع به وجود ملزوم پیدا م

 گواهان مقدارى از دعوى را اثبات کند که در این صورت بمقدارى که ثابت شود معتبر خواهد بود.

د یدهد یقین داشتتته باشتتد و چنانچه از روى ظن و قردعلم و قطع به شتتهادت: شتتهادت باید از روى قطع و یقین باشتتد. شتتاهد باید به امرى که شتتهادت مى - 2 

ینایى به وسیله حس بگواهى دهد شتهادت او اعتبارى ندارد. شتاهد باید به وستیله حواو ظاهرى خود بر مورد شهادت اطلاع یافته باشد )در صورقى که اطلاع بر امر 

 باشد او را شاهد بصرى و چنانچه به وسیله حس شنوایى باشد او را شاهد سمعى گویند(.

اعتبارى شتهود باید در معنى قوافج داشتته باشد. اختلاف گفتارگواهان در لفظ، چنانچه در معنى قوافج داشته باشد موجب بىقوافج شتهود در معنا: شتهادت  - 3 

 کند،ت مىاشتود، زیرا الفا  در شهادت جنبه طریقیّت براى کشك حقیقت واقعه دارد و چنانچه مفاد گفتار شهود با یکدیگر موافج باشد واقع امر را اثبشتهادت نمى

 نماید:چنانکه موارد زیر بیان مى

 «شهادت باید مطابج با دعوى باشد ولى اگر در لفظ مخالك و در معنى موافج یا کمتر از ادعا باشد. ىرررى ندارد.»ق.م: « 1316»ماده  

 «.اختلاف شهود در خصوصیات امر اگر موجب اختلاف در موىوع شهادت نباشد اشکالى ندارد»ق.م:  1318ماده  

 شتهادت شتهود باید مفاداً متحد باشتد، بنابر این اگر شتهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورقى که از مفاد اظهارات»ق.م:  1317ماده  

 «آنها قدر متیقنّى به دست آید.

خود بر علیه دیگرى اقامه کند و در دادگاه ستته نفر از آنان  اصتتله از درختان با  111م لاً هرگاه کستتى هشتتت شتتاهد در دعواى مطالبه خستتارت در اثر بریدن  

ند هاند پنجاه اصتله از درختان با  را خوانده قطع نموده استت و دو نفر از آنان گواهى دهند که هفتاد اصله را بریده است و سه شاهد گواهى دگواهى دهند که دیده

نجاه نماید و نسبت به خسارت پت پنجاه اصتله درخت که قدر متیقنّ گفتار شتهود است رأى صادر مىاند نود اصتله بریده استت، دادرو به پرداخت خستارکه دیده

 (38باشد.)گردد بریدن پنجاه اصله مىنماید، زیرا آنچه از گفتار شهود ثابت مىاصله دیگر خواهان را محکوم مى

  

 مدر  شاهد یا شهادت

ادن علم قطعى استت و این علم باید به استناد دیدن یا شنیدن یا دیدن و شنیدن با هم باشد. پس شهادت دادن معلوم شتد ىتابطه کلّى براى شتاهد در زمان شتهادت د

 باید از روى یکى از امور ذیل باشد:

 ن(.آثار یا مقدمات آعلم قطعى به مورد شهادت: که از هر راهى حاصل شود مقبول است چه با دیدن و چه با شنیدن و چه با طرق دیگر )م لاً از راه قحقیج  - 1 

ل: غصب، باشد از قبیباشد و آن در کارها و اعمال شخص مىقوان به دیدن اکتفا کرد و احتیاز به شنیدن نمىدیدن: در مواردى که براى ىبط شهادت، مى - 2 

باشد ىیرا در ىبط اعمال اشخاص، احتیاجى به شنیدن نمدزدى، کشتن، شیر دادن، زائیدن و مانند اینها که در این صورت حتى شهادت انسان کر نیز پذیرفته است. ز

 .دهىبینى شهادت مىکند و غیره، ساس به آنچه که مىکشد یا دزدى مىزند یا مىبینى که مىباشد. م ل اینکه شخصى را مىو دیدن آن کافى مى

 



 

 

 

 
 

اجاره( وایقاعات )طلاق( و دلیل اینکه در این  -بیع  -عقود )نکاح هم دیدن و هم شتنیدن: و آن در جایى استت که مورد شتهادت، اقوال شخص باشد م ل  - 3 

باشتد این است که شاهد به گوینده الفا  و اقوال علم پیدا کند بنابر این اگر چنانچه شخص از پشت پرده شاهد بر عقدى بوده باشد و فقط موارد دیدن هم شترط مى

 عاقد را کاملاً بشناسد که در این صورت سماع به قنهایى کافى خواهد بود. صداى عاقد را شنیده باشد کافى نیست، مگر اینکه صداى

شود. م ل اینکه شایع شده باشد که فلان قطعه وقك است و یا این زن همسر فلانى است، پس با شیاع آن براى گاهى از قواقر و استتفاىه نیز علم حاصل مى - 4 

 (39شود.)شنونده علم به آن حاصل مى

 

 سامع و استفاىهشهادت به ق

 اى دارند:کنیم قا بدانیم قائلان به آن چه عقیدهشود حال این مطلب را کمى بیشتر بررسى مىگفتیم که گاهى از جهت قواقر و استفاىه علم حاصل مى 

لاف خبر د که منحصر در عدد نیست و به اختاى که شنونده به آن ظنّ غالبى که نزدیك به علم است پیدا کنمراد از استتفاىته در اینجا شیاع خبر است به اندازه 

 (41دهند باشد قا فرقى بین خبر عدل و غیر آن باشد.)کند. قعدادشان باید بیشتر از دو نفر عادلى که شهادت بر عدالت شاهد مىدهندگان قفاوت مى

ت حصتول علم( جایز است و در این صورت انحصار به امور قستامع و استتفاىته اگر مفید علم باشتند شتهادت به آنها )نه به جهت مجرد استتفاىته بلکه به جه 

ها در صورقى که از آنها علم قطعى پیدا شود جایز است. و اگر مفید علم نباشد و فقط مفید ظن ولو نزدیك به علم باشند، ها و شتنیدنىخاصتى ندارد بلکه در دیدنى

( بعتى از 41بگوید: این مشهور و مستفیذ است، یا من گمان دارم و یا از استفاىه است.) شتهادت به مستبب جایز نیستت ولى شتهادت به سبب جایز است م ل اینکه

قوان آن را مستتند حکم قرارداد و برخى معتقدند که استتفاىته موقعى حجّت و م بت فقهاء نظرشتان این استت که در مورد استتفاىته صترف ظنّ کافى استت و مى

اىه دهند باید بیش از دو نفر باشند بنابر این حقوقى که بوسیله استفاى خبر مىدر هر صورت کسانى که از قتیهحقوق استت که براى شتنونده علم حاصتل گردد و 

 . ولایت قاىى.7. عتج 6. نکاح 5. موت 4. وقك 3. ملك مطلج 2. نسب 1شود و بین فقهاء مشهور است هفت چیز است. ثابت مى

 شود و آن عبارقند از: اسلام، کفر، حمل، وىع حمل، رىاع،رد مذکور چند چیز دیگر نیز به استفاىه ثابت مىاى از فقهاء نظرشان این است که جز مواو دستته 

 (42نفقه، رشد، افلاو، و رؤیت هلال ماه.)

 شود.بنابر این مراد از علم در شهادت، علمى است که از مشاهده و غیر مشاهده حاصل مى 

 

 اداء شهادت تبرعّى

به این معناست که قبل از استنطاق حاکم و درخواست و طلب شهادت از او اداى شهادت نماید که این نوع از اداى شهادت در حج الناو مانع  قبرع در اداء شهادت 

ه محل است یا ن شود و اینکه قبرّع در اداى شهادت در حقوق الهى آیا مانع از اداى شهادت قبرعىشود بدلیل اینکه احتمال قهمت داده مىاز قبول شتهادت شاهد مى

 (43اشکال است:)

فرماید: شتاهدى که پیش از درخواستت حاکم شترع از او، ابتداءً و خودسترانه شتروع به شهادت دادن بکند، این نوع از شهادت در مورد حقوق شتهید ثانى مى 

 کند چه شهادقش قبل از ادعاى مدعى بوده باشد و چه بعد از ادعاى او.الناو قبول است، فرقى نمى

باشتتد و این خود از استتباب قهمت استتت. دلیل آن این استتت که چنین شتتهادقى مورد قهمت استتت به این که او انستتانى استتت که بر شتتهادت دادن حریص مى 

 همانگونه که عداوت دنیوى یکى دیگر از سببهاى قهمت بوده است.

شتتود قا شتتهادت او در یك واقعه دیگرى قبول نگردد ، زیرا اهد جرح نمىالبته پس از اینکه شتتهادت شتتخص متبرّع قبول نشتتد، به واستتطه این عدم قبول، شتت 

 (.  44شود)باشد قا شاهد بواسطه آن فاسج گردد. بنابراین اگر در واقعه دیگرى شهادت داد شهادقش پذیرفته مىخودسرانه شهادت دادن فسج نمى

شتود یعنى اینکه شتخصى بدون درخواست و مطالبه حاکم قبرعاً اما در موردى که حج الله باشتد ، م ل نماز و روزه  و خمس و زکات، شتهادت قبرّعى قبول مى 

د و قبرّع شون شهادت قبول مىگیرد و یا زکات نداده استت و یا خمستش را پرداخت نکرده است، ایخواند یا روزه نمىشتهادت بدهد بر اینکه فلانى  م لاً نماز نمى

باشد ولى چون خداى متعال در قرآن امر به اقامه شهادت فرموده است در آن مانع از قبول شتهادت نیست. زیرا هر چند شهادت در آن پیش از درخواست حاکم مى

ل به جاى درخواستتت حاکم پیش از شتتهادت خواهد بود، یعنى امر (و براى خدا اقامه گواهى کنید( پس به این جهت امر خداى متعا(« 45و اقیموا الشتتهادْ للهّ)»که 

 (.  46شود)باشد، پس شهادت مذکور از حکم قبرّعى بودن خارز مىالهى در حکم استنطاق حاکم مى



 

 

 
 

 

 شهادت متبّرع در حج مشتر   

ال )ستترقت(، طلاق، عفو از قصتتاص و غیره، در در صتتورقیکه مورد شتتهادت، حج مشتتتر  بین حج خدا و حج مردم باشتتد م ل آزاد کردن بنده، دزدیدن م 

قواند باشد. آیا باید جنبه حج اللهّ را قرجیح  بدهیم قا شهادت قبرعى در آن پذیرفته شود و یا جنبه حج الناو را باید قرجیح داد اینصتورت شتهادت قبرّعى چگونه مى

 قا اینکه شهادت قبرّعى در آن مورد قبول واقع نگردد؟

 تمال وجود دارد:در اینجا دو اح 

نچه شهادت ااحتمال دارد که جنبه حج اللهّ را قرجیح بدهیم چون کسى نیست قا مدعى براى حقوق الهى باشد و حقوق خداوند را استیفا نماید، پس اگر چن - 1 

 باشد.گردد که این جایز نمىقبرعى را در آن ناذیریم حقوق خداوند ىایع مى

رد باشتتد و این موباشتتد عام مىگوید شتتهادقى که مورد قهمت استتت مردود مىو را قرجیح دهیم به این جهت که دلایلى که مىاحتمال دارد جنبه حج النا - 2 

 (.47شود و چون فر  این است که حج الناو هم در آن است، لذا شهادت قبرّعى در حج الناو مورد قهمت است))حج مشتر ( را نیز شامل مى

 

 دتمرگ شاهد بعد از اداى شها

وند به و یا بیهوش شتتبنا بر عقیده علماى استتلام، هرگاه دو شتتاهد نزد حاکم شتترع شتتهادت دهند، ستتاس قبل از حکم بمیرند و یا یکى از دو شتتاهد بمیرد و یا دیوانه  

ود و نیز به شت بر بقاء آن جارى مىیابم به دلیل اینکه اصل صحشتود. چنانکه صتاحب جواهر قائل شتده است که در آن اختلافى نمىاى وارد نمىشتهادقشتان لطمه

 دلیل اینکه حکم مستند به اداى شهادت است که شهادت هم حاصل شده است.

حّت ز صتتو هرگاه دو شتتاهد به هنگام شتتهادت مجهول الحال بوده باشتتند و بعد از اداء بمیرند ستتاس بعد از مرگ قزکیه شتتوند در این صتتورت قزکیه کاشتتك ا 

 (48باشد.)جب آن بر حاکم لازم مىشهادت است، لذا حکم به مو

 

 نتیجه گیری

و روایات  اتاخبار شتتخصتتى از امرى به نفع یکى از طرفین دعوا و به زیان دیگرى را شتتهادت گویند که یکى از دو معناى بینّه استتت و حجیّت آن از طریج آی

 ثابت شده است.

بلو ، عقل و ... داشته باشد و در صورت عدم هر یك از شرایط، گواهى شاهد مقبول  -شتاهد که عنصتر استاستى، شتهادت استت باید شترایطى همچون ایمان  

 نخواهد بود.

 است. حد نصاب شهود در موىوعات گوناگون متفاوت است و قایید شهود اصلى قوسط شهود فرع با رعایت شرایط لازم امرى مقبول و ممکن 

 سند که معنا و به عبارقى کاربرد دومّ بینّه است چندان مورد استقبال فقهاء واقع نشده و جز در مواردى معدودى آن را قبول ندارند. 
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